
»جوجه اردک زشت« روایت پیشرفت
یان مکران   مهدی قزلی | نویسنده شر

کتاب شریان مکران که بهانه حضور من در این مراسم است، در اصل 
روایت شکست من است. من جوجه اردک زشتم! نزدیک دو سه سال 
دنبال روزنه ای می گشتم برای اینکه کرانه مکران را حدود هزار کلیومتر 
پهنه آب های آزاد و بی نظیر ایران است را از نگاه توسعه »تک نگاری« 
کنم. ولی به هر دری زدم کسی به من محل نگذاشت. با اینکه مکران 
دبیرخانه مفصلی دارد به نام دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران! 
ح و آرزوی من شکست خورد. در همین تاش ها به واسطه ی  این طر
کسی که الان از دوستان جانی من است، خواستم از جاسک شروع 
کنم. که با پــروژه خط لوله گــوره به جاسک وارد موضوع شدم و منجر 
به کتاب شریان مکران شد در اصــل نبض توسعه آن ناحیه را رقم 
می زند و در مقدمه کتاب گفته ام.در موضوع روایت پیشرفت بیش از 
اینکه مجموعه ها مهم باشند، آدم های عاقل در مجموعه های کاری 
مهم هستند، که اهمیت روایــت اتفاقات را بفهمند. آن دوست من 
که پیشنهاد روایــت نگاری آن پــروژه را به من داد، مهم ترین آدم آن 
پروژه است. بعدها فهمیدم این پروژه ها در کشور کم نیستند. خیلی 
از کارها که بخشی به پیروزی منجر می شود و برخی به شکست هیچ 
وقت روایت نمی شوند. کسی به روایت آنها فکر نمی کند. پیش از آنکه 
به روایت پیشرفت فکر کنیم به موضوع روایت هر آنچه که پیرامون 
ما اتفاق می افتد فکر کنیم. ما از ماجراهای ۷۸ روایتی نداریم. روایت 
اتفاقات 9۸ و اخیر را نداریم. روایت هایی که می توانست اتفاقات را برای 

هر دو طرف طور دیگری رقم بزند.

ما را دیگران روایت می کنند!
ضعفِ فهمِ اهمیت روایـــت در کشور 
بیداد می کند! حــالا هر چه می خواهید 
ــــت پیشرفت،  بــعــدش بــگــذاریــد، روای
روایـــت جــنــگ، روایـــت انــقــاب و …. ما 
ــار فــقــدان روایـــت  بــالاتــر از ضــعــف، دچـ
هستیم، در ماجرای سوریه، عراق، یمن 
و… هیچ روایت معتبری نداریم!وقتی ما 
روایت نکنیم، ما را روایت می کنند و آن 
وقت همه تاش های ما هدر می رود! و 

دیگران بهره برداری می کنند.

روایت فعال یا منفعل؟!
دو گونه روایت داریم. روایت گری فعال 
و منفعل. روایـــت پیشرفت از جنس 
فعال است، برای روایت پیشرفت باید 
در مــیــدان بـــود. نــه اینکه آنــچــه رخــداد 
است را با واسطه و پس از آن بخواهید 
با گزارش و مصاحبه و تدوین کنید. هر 
چند ما چاره ای نداریم برای موضوعاتی 
روایــــــت مــنــفــعــل تــهــیــه کــنــیــم. مثل 
مــوضــوع مهندسی جنگ جــهــاد، کــه از 
بی نظیر ترین اتفاقات هویت ساز علمی 
عملیاتی مــا اســت. چــون اصــلاً زمــان و 

فرصت و عرصه روایت آن را نداشتیم.

گروه ثبت روایت  هر فعالیتی باید 
داشته باشد

هر اتفاقی باید روایــت فعال داشته 
باشد. هر پروژه باید گروه ثبت روایت 
داشته باشد، آیــا ایــن ایــده در ذهن 
 
ً
مــدیــران پــروژه هــا وجــود دارد؟ قطعا

وجود ندارد. چون بسیاری از پروژه ها 
اصلاً قرار نیست انجام بوند و به ثمر 
برسند. بــرای همین کسی به دنبال 

روایت آن هم نمی رود.

ســـبـــک هـــای مـــتـــفـــاوت روایــــت 
پــیــشــرفــت از دل هــمــیــن تــفــاوت 
نگاه ها به موضوع روایــت پیشرفت 
ــی رود و تیم  ــ درمـــی آیـــد. یــک گـــروه م
وهــش و مصاحبه  پــژ و  تحقیقاتی 
 تشکیل می دهد، یک نفر هم پاشنه
 کفش اش را بالا می کشد و متر به متر 

دو گونه روایت 
داریم. روایت 
گری فعال و 

منفعل. روایت 
پیشرفت از 

جنس فعال 
است، برای 

روایت پیشرفت 
باید در میدان 
بود. نه اینکه 
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